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  دهيچك

شناسي مقيد يا مضاف است كه با نگـاهي عقلـي بـه     نوعي معرفت �شناسي مهدويت معرفت�
آيـا  : دهـد  ه سؤالاتي از اين قبيل پاسـخ مـي  هاي حاصل از مهدويت پرداخته و ب تحليل معرفت

هاي مهدوي  ها و منابع معرفت به گزاره هاي مهدوي امكان دارد؟ راه معرفت يقيني به گزاره
هاي مهدوي اساساً صدق و كذب پذيرند يا نه؟ در صورت صـادق بـودن،    كدامند؟ آيا گزاره

كرد؟ نگارنده بـر ايـن بـاور    شان را اثبات  توان صدق ها به چه معناست و چگونه مي صدق آن
تـوان بـه مسـائل     است كه با قواي ادراكي حس، عقل و قلب؛ علم حصـولي و حضـوري مـي   

يقيني يا بايد بديهي و در قالب اوليات و وجدانيات   معرفت. يقيني پيدا كرد  مهدويت معرفت
هـاي   رهبا توجه به نظريه مبنـاگروي، اگـر برخـي گـزا    . باشد و يا از راه برهان حاصل گردد

مهدوي از سنخ قضاياي حقيقتاً بديهي؛ يعني اوليات و وجدانيات باشند، خود موجهند و بـه  
در غيـر ايـن صـورت،    . شان است ها ذاتي توجيه و اقامه دليل نيازي ندارند؛ چرا كه صدق آن

حـق آن اسـت كـه در    . گيرد هاي مهدوي بر اساس برهان و استدلال صورت مي توجيه گزاره
اند و نيز محسوسات و متواترات كه قريـب   مهدوي، وجدانيات كه حقيقتاً بديهيهاي  گزاره
  .اند؛ وجود دارد بديهي

شناسـي مهـدويت، امكـان معرفـت مهـدوي، منـابع        شناسي، معرفت معرفت :واژگان كليدي
  .معرفت مهدوي، گزاره مهدويِ صادق، گزاره مهدويِ موجه

                                                 
  abolqasemzade@rihu.ac.ir  دكتراي فلسفه اسلامي �
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  مقدمه

ت و ايمانِ حقيقي برخاسته از معرفت درست و حقيقي بدون شك، ايمانْ، برخاسته از معرف

 بـه  اسـت؛  برخـوردار  ويژه اهميتي از امامت به اعتقاد و امام شناخت روايات، و قرآن در. است

. اسـت  گرفته قرار معاد و نبوت  عدل، توحيد، يعني اعتقادي؛ اصول رديف ديگر در كه اي گونه

ضـرورت   زمـاني  و عصـر  هر به توحيد و معاد در همچون اعتقاد امام، وجود به اعتقاد واقع در

 شناخت حقيقـي و درسـت از او   و چون طبق روايات، اعتقاد و ايمان حقيقي به امام بدون دارد

شـناخت و  امـام آن عصـر    بايد نسبت بـه  در عصر حاصر و نيز هر عصري، پذيرد؛ نمي تحقق

  .پيدا كرد درستيايمان 

  : فرمايند مي 7امام علي
ماند، جز كسي كـه يقيـنش قـوي و     ثابت قدم نمي 4امامت مهدي بر اعتقاد به

   ).237: 2ج  ،1380صافي گلپايگاني، ( معرفتش درست باشد

  : ندفرمودنيز درباره ضرورت و اهميت اين شناخت  7صادقامام 
كه امام خود را شناخته باشد، جلو افتادن يـا تـأخير امـر    ي كسى كه بميرد در حال

كه امام خود را شـناخته   رساند و كسى كه بميرد و حال آن به او زيان نمى ]ظهور[

، 1362كلينـي،  ( مانند كسى است كه در خيمه امام و همراه او بـوده اسـت   ،است

  ).371: 1ج

اسـت، پـيش از غيبـت امـام      7امام حسن عسـكرى  ارانزگتابونصر كه از خدم

 ـ�: پرسد از او مى 4يامام مهد. رسد به حضور آن حضرت مى 4مهدى را آيا م

! شما سـرور مـن و فرزنـد سـرور مـن هسـتيد       ؛آرى: دهد پاسخ مى �شناسى؟ مى

مقصـود  : گويـد  بونصر مـى ا �!مقصود من چنين شناختى نبود�: فرمايد مى 7امام

من آخـرين جانشـين پيـامبر    �: فرمايد مى 7امام! خودتان بفرماييد ؟شما چيست

 �كنـد  يانم دور مـى من بـلا را از خانـدان و شـيع    ]تركب[خدا هستم و خداوند به 

  ).441: 2، ج1395صدوق، (

؛ با توجه به سه روايت مذكور و روايات معتبر ديگري كه بر شناخت امام تأكيد فراوان دارد

امـام  و صـحيح پيشـواى موعـود     شـناخت  در عصر غيبت بدونپيمودن جاده انتظار  ترديد بي
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 پايـدارى  و اسـتقامت  پيمودن اين طريـق، ايمـان قـوي و راسـخ و نيـز      .منتظَر ممكن نيست

 قطعـاً مـراد از   .وابسته اسـت  امام منتظَر از صحيح شناخت خواهد كه البته اين امور نيز به مي

او نيست، بلكه بايـد نسـبت    اسم و نسب، صرف شناخت شخص امام و آگاهي از شناخت امام

 .رددسـت آو ه نيز آگاهى كافى بضرورت وجود او در نظام هستي جايگاه و شخصيت امام، به 

امام حاصل شود، او از هم اكنـون خـود را در جبهـه     لازم و كافي به معرفت ،راگر براى منتظ

اى در تـلاش بـراى    لحظـه دهـد و   يأس و نااميدي به خود راه نمي ؛بيند مىو در كنار او امام 

  .كند تقويت جبهه امام خويش كوتاهى نمى

حيانـاً درسـت و كامـل نباشـد،     بديهي است اگر اين معرفت و شناخت حاصل نگردد و يا ا

قرار  7امام صادقاين افراد مصداق بارز فرمايش . كند شك و سردرگمي دچار مي انسان را به

  : ندفرمودگيرند كه  مي
در كنند و  يش پيدا ميباطل گرااي به  عده 4يدر زمان غيبت طولانى امام مهد

  .)166: 1397 نعماني،( شوند مى گرفتار شك و ترديد به و دين خود اتاعتقاد

  : فرمودند 6از همين روست كه پيامبر اكرم

شناخته باشد، به مرگ جاهلي از ناگر انساني بميرد، در حالي كه امام زمان خود را 

  ). 412: 2، ج1395؛ صدوق، 376: 1، ج1362كليني، ( �دنيا رفته است

بـدون  گـردد و زنـدگي    پس حيات عاقلانه و حقيقي در سايه معرفت به امام حاصـل مـي  

: 1391؛ مصباح يـزدي،  38-29: 1387جوادي آملي، (شناخت امام جاهلانه و پوچ خواهد بود 

275-276 ،283-289.(  

  مهدويت

؛ همانند ديگر اصول ديني است مبتني بر اصل امامت هر چند از جهتي �مهدويت�اعتقاد به 

؛ زيـرا  است مطرحجهان در تمام اديان و مذاهب ، به نحوي نبوت و معاد، توحيدو اعتقادي نظير 

و  هـا  بـا خواسـته   و ريشـه داشـته   در فطرت اوو از جمله اعتقاد به مهدويت اعتقادات ديني بشر 

نيـز بـر ضـرورت    ). 180: 1، ج1362كليني، (ادله نقلي متعددي . هماهنگي كامل دارد نيازهايش

تعـدد فـردي و   شناسي و شناخت امام هر عصـر تأكيـد ورزيـده و آثـار م     اعتقاد به مهدويت، امام
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و سـيره  امـام و شـناخت   شـناخت  بدون ترديـد   .اند  اجتماعي براي اعتقاد به مهدويت بيان كرده

هـر انـدازه   و گـذارد   اى مـى  تأثير عملى گسـترده  انسان معتقددر رفتار و خلُق و خوىِ  اوصفات 

آثار آن در تر باشد،  تر و عميق هى بيشمعرفت انسان به زواياى گوناگون زندگى امام و حجت الا

  ).403 - 400: 1391مصباح يزدي، ( تر خواهد بود هاى گوناگون زندگىِ او بيش بخش

ها را دست كم تحت  توان آن مباحث متعدد و مهمي در زمينه مهدويت مطرح است كه مي

در اهميت مسائل مهدويت شكي نيست؛ اما . قرار داد �مباني�و  �مسائل�دو موضوع محوري 

تـر   تر از مسائل آن ندارد؛ اگر نگـوييم اهميـتش بـيش    هدويت اهميتي كمپرداختن به مباني م

بدون پرداختن به مباني مهدويت كه در واقع به مبادي تصـوري و تصـديقي مهـدويت    . است

تـوان بطـلان    توان از مهدويت و مسائل آن درك درسـتي داشـت و نيـز نمـي     پردازد، نمي مي

هـاي درسـت    ثابـت و از آمـوزه   يي ـگرا ن و منجـي آخرالزماهاي اديان ديگر را در باب  ديدگاه

جاي هرگونه انحراف و اشتباه در شناخت  امراين  .مهدويت به طور منطقي و معقول دفاع كرد

عيان دروغـين مهـدويت   مدبر ادعاها و اهداف گيرد و  جو مي حقيقت انسانرا از  4زمانامام 

  .كشد خط بطلان مي

ظري و عقلي است كه ما را در فهم درست و دفـاع  مراد از مباني، همان اصول و مبادي ن

شـناختي و   شناختي، مباني معرفـت  مباني هستي. كند هاي مهدويت كمك مي منطقي از آموزه

آنچه ما در صدد بيان آن هستيم، . دهند شناختي برخي از اين مباني را تشكيل مي مباني انسان

شناسـيِ   معرفـت �ان بـا عنـوان   تـو  شناختي مهدويت است كـه از آن مـي   صرفاً مباني معرفت

  . نيز تعبير كرد �مهدويت

  شناسي معرفت

. هاي متفاوتي تقسـيم كـرد   توان از جهات مختلف، به دسته معرفت و شناخت انسان را مي

ملاك اين تقسـيم،  . است �درجه دوم�و  �درجه اول�ها، تقسيم معرفت به  يكي از اين تقسيم

قعي، ارزشي و حتي اعتباريِ محض موضوع معرفت اگر امور وا. موضوع و متعلق معرفت است

بـر ايـن اسـاس،    . هاي حاصل از اين امـور، معرفـت درجـه اول گوينـد     قرار گيرند، به معرفت
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معرفت درجه  …شناسي، اخلاق، حقوق، مهدويت و  هاي حاصل از خداشناسي، جهان معرفت

پژوهش قـرار گيـرد،   شوند؛ اما اگر خود معرفت و شناخت، موضوع مطالعه و  اول محسوب مي

  .هاي حاصل از آن را معرفت درجه دوم گويند معرفت

گويند كه ما را با خود واقعيـات آشـنا    هاي درجه اول را به اين دليل درجه اول مي معرفت

. هـايي فـراهم شـده باشـد     ها نيازي نيسـت از پـيش، معرفـت    گيري آن كنند و براي شكل مي

هايي به دست آورده  آيند كه انسان از پيش معرفت يگاه به وجود م هاي درجه دوم، آن معرفت

هاي حاصل از  معرفت. ها بپردازد باشد؛ سپس با نگاهي بيروني به مطالعه و بررسي اين معرفت

ها و مطالعات ثانويه كه درباره مطالعات اوليه صـورت گرفتـه، معرفـت درجـه دوم      اين بررسي

  . درجه اول استبنابراين، موضوع معرفت درجه دوم، معرفت . است

هـاي درجـه دوم    شناسي در زمره معرفت گردد معرفت با توجه به تقسيم مذكور، معلوم مي

شناسي با نگاهي بيروني و با استفاده از روش عقلي، به تحليل و بررسي  علم معرفت. قرار دارد

و  تبيين امكان معرفت، اقسام معرفـت ). 26-25: 1386فياضي، (پردازد  هاي انسان مي معرفت

ها با يكديگر، معناي صدق و معيار اثباتي آن  هاي هر يك، منابع معرفت، رابطه معرفت ويژگي

شناسي  توان معرفت بنابراين، مي. دهند شناسي را تشكيل مي برخي از مسائل معرفت) توجيه  (=

  .كند علمي كه از منشأ، انواع، اعتبار و توجيه معرفت بحث مي: را اين گونه تعريف كرد

  شناسيِ مهدويت تمعرف

توان آن را به معرفت درجه اول و درجه  گفتيم كه با توجه به موضوع و متعلق معرفت، مي

گـوييم    حال مـي . شناسي، معرفتي درجه دوم است دوم تقسيم كرد و نتيجه گرفتيم كه معرفت

م گيـرد، بـه دو قس ـ   كه اين علم درجه دوم، به اعتبار قلمرو معرفتي كه مورد بررسي قرار مـي 

شناسي، مطلـقِ شـناخت    اگر قلمرو معرفت. گردد تقسيم مي �مقيد�و  �شناسي مطلق معرفت�

هاي انسان را دربر بگيرد و به قلمرو خاص معرفتي اختصاص  باشد به طوري كه همه شناخت

�شناسي مطلق معرفت�نداشته باشد؛ به آن 
شناسـي   گويند؛ اما اگر مسائل و مباحث معرفت مي 

وزه خاصــي باشـد، ماننــد قلمــرو ديــن، عرفـان، اخــلاق، مهــدويت؛ بــه آن   در ارتبـاط بــا ح ــ
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شناسـي صـرفاً    به بيان ديگـر، ايـن قسـم معرفـت    . گويند مي �شناسي مقيد يا مضاف معرفت�

هاي بشري را مورد بررسـي قـرار    هاي مربوط به يك حوزة خاصي از مجموعه معرفت معرفت

هايي از اين  شناسي دين، نمونه ن و معرفتشناسي عرفا شناسي اخلاق، معرفت معرفت. دهد مي

گويند؛ چون به حوزه معرفتي خاص اختصاص دارد  �مقيد�شناسي است كه به آن  نوع معرفت

گردد و فقط در  گويند؛ زيرا به معرفت خاصي اضافه مي نه مطلق معرفت؛ همچنين مضاف مي

  .كند ارتباط با آن معرفت خاص بحث مي

شناسي مقيد يا مضاف اسـت؛   اي از معرفت نمونه �مهدويت شناسي معرفت�بر اين اساس، 

هـاي   آيا معرفت يقيني و مطلق به آموزه. پردازد هاي خاص مهدويت مي چون صرفاً به معرفت

هاي مهدويت كدامند؟ شـرايط وثاقـت و    ها و منابع معرفت به آموزه مهدويت امكان دارد؟ راه

ها  پذيرند يا نه؟ صدق آن مهدويت صدق و كذباعتبار اين منابع چيست؟ آيا مسائل مرتبط با 

هـا از   شان را اثبـات كـرد؟ ايـن    توان اين مسائل را توجيه و صدق به چه معناست؟ چگونه مي

حاصـل  . شناسيِ مهدويت اسـت  ها بر عهده معرفت جمله سؤالاتي است كه بررسي و پاسخ آن

ي عقلـي و از بيـرون بـه    شناسي است كه با نگاه شناسيِ مهدويت نوعي معرفت آنكه، معرفت

  . پردازد هاي حاصل از مهدويت مي تحليل معرفت

  هاي مهدوي امكان معرفت يقيني و مطلق به گزاره

. معرفت از منظر متفكران مسلمان به مطلق علم، ادراك، دانش و آگاهي تعريف شده است

لم حصولي و از اين رو شامل ع). 294و278: 3، ج1410؛ ملاصدرا، 308: 2، ج1375سينا،  ابن(

اگر چـه بحـث مـا بيشـتر در حـوزه علـم حصـولي        (شود  شان مي  علم حضوري با تمام اقسام

همچنين انديشمندان اسـلامي دو لحـاظ و حيثيـت را در    ). اي است تصديقي يا معرفت قضيه

يكي از حيث ارتباط قضيه با محكي آن؛ كه اگـر بـا   : اند اي از هم تفكيك كرده قضيه معرفت 

و ديگري، از حيث ارتباط قضيه . گويند مطابق باشد، بدان صادق و گرنه كاذب ميمحكي خود 

شود، در مجموع چهار حالت يقين، ظن، شك  اي مواجه مي با مدرِك؛ كه وقتي مدرِك با قضيه

  . و وهم براي او متصور است
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صدق و كذب را كه وصف قضيه است در مباحث بعدي اشاره خـواهيم كـرد؛ امـا دربـاره     

هـايي از شـك فراتـر اطـلاق      معرفـت بـر گـزاره   : حالتي كه وصف مدرِك است، گوييمچهار 

ها وهم يا شك دارد، معرفت  به بيان ديگر، گزاره مشكوك و موهوم كه مدرِك به آن. شود مي

  .نيست

دهـد كـه ادراكـش بـا واقـع       ظنّ يا گمان، حالتي است كه در آن مدرِك احتمال قوي مي

يـا  : ظـن دو صـورت دارد  . دهد كه مطابق نباشد ضعيفي هم ميمطابق است؛ اگر چه احتمال 

معرفت تنها به ظنّ ). ظنّ كاذب(است و يا اعتقاد راحجِ كاذب ) ظنّ صادق(اعتقاد راحجِ صادق 

به اين ظن، ظنّ اطميناني يا علم متعارف هم . شود صادق كه با واقع مطابق است، اطلاق مي

از اين رو، گرچه احتمال خلاف عقـلاً  . به يقين است گويند كه مرتبه اعلاي ظنّ و نزديك مي

  . كنند در آن متصور است؛ عقلا به اين احتمال توجهي نمي

  : نيز سه معنا از هم قابل تفكيك است) قطع يا جزم(براي يقين 

شـود؛   به مطلق تصديق جزمي يا مطلق اعتقاد جازم گفته مـي : يقين بالمعني الاعم -الف

به بيان ديگر، اين معنا از . ناپذير باشد يا نه  مطابق باشد يا نه؛ ثابت و زوال كه با واقع اعم از آن

شود كه تصديق جازمِ غير مطابق با واقع است و هـم شـامل    يقين هم شامل جهل مركب مي

  .پذير و غير ثابت است جزم تقليدي كه زوال

واقـع مطـابق    شود كه صـادق و بـا   به جزم يا يقيني گفته مي: يقين بالمعني الخاص -ب

از اين رو، جزم صادقي را كه از روي تقليد باشد نيز شامل . كه ثابت باشد يا نه باشد؛ اعم از آن

شود؛ چون جهل مركب به رغم جزمي بودن تصديق در  اما جهل مركب را شامل نمي. شود مي

  .آن، با واقع مطابقت ندارد

تبه معرفت است، بـه تصـديقِ   به يقين منطقي كه بالاترين مر: يقين بالمعني الاخص -ج

با قيـد  . شود با قيد تصديق، تصورات و شك و وهم خارج مي(شود  جازمِ صادقِ ثابت گفته مي

شـود و بـا قيـد ثابـت، معرفـت       شود؛ با قيد صادق، جهل مركّب خارج مي جزم، ظن خارج مي

كـه هـيچ    ناپـذيري آن اسـت   برتري اين معنا از يقين در ثبات و زوال) شود تقليدي خارج مي
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اي توان زايل كردن آن را ندارد؛ چون جزم آن يا معلول بداهت است يا معلول  اشكال و شبهه

بـر  . نباشـد ) تصـديق جزمـي  (باشد؛ اما معلـول  ) بداهت يا برهان(برهان؛ و محال است علت 

خلاف جزم تقليدي صادق كه هر چند مطابق با واقع است؛ تحت تأثير اشكال و شبهه، امكان 

  ).56: 1386؛ فياضي، 367و18، 1423مظفر، (م در آن وجود دارد زوال جز

. تواند از همه اقسام مذكور باشد هاي حاصل از مسائل مهدويت، مي معرفت: گوييم حال مي

و  �همسر و فرزند دارد، يـا نـه؟   7آيا امام زمان�مثلاً تصديق به دو طرف سؤالاتي از قبيل 

چون قائلان به هر دو طرف . ؛ ظنيّ است�، يا نه؟داند زمان ظهورش را مي 4آيا امام عصر�

دهند و به ديدگاه خود  كنند؛ احتمال خلاف را هم مي اين سؤالات، اگر چه دلائلي را مطرح مي

  . جزم و يقين ندارند

شود؛ يا  اكنون موجود نيست؛ بلكه در آخر الزمان متولد مي 4ها كه معتقدند امام زمان آن

فرزند امام حسن عسكري و نهمين امام از نسل امـام  (امام مهدي كساني كه منجي را غير از 

ها جزمـي و يقينـي اسـت؛ يقـين بـالمعني       دانند، اگر چه تصديق و معرفت آن مي) :حسين

البته پس از اثبـات يقينـيِ   . شود شناختي است كه با جهل مركّب جمع مي الاعم و صرفاً روان

ها بـا واقـع    گردد كه معرفت آن معلوم مي) تكه از سنخ يقين بالمعني الاخص اس(عقيدة حق 

  .برند مطابق نيست و آنان در جهل مركّب به سر مي

هاي مهدويت و به ويژه شخص  هاي يقيني كه عوام شيعة اماميه در مورد آموزه اگر معرفت

دارند، از روي تقليد باشد، نه حاصل استدلال و برهان؛ اين يقين از قبيل يقـين   7امام زمان

الخاص خواهد بود كه هر چند صادق و با واقع مطابق است؛ يقين منطقـي محسـوب    بالمعني

از همين رو، چون تقليد در اعتقادات جايز نيست، لازم است ايـن دسـته از شـيعيان    . شود نمي

هاي مهدوي خود را مستدل و برهاني سازند و به يقين منطقي برسند تـا هـيچ وقـت     معرفت

  .اي باشند گوي هر گونه شبهه ود بتوانند پاسخترديدي به خود راه ندهند و خ

هاي مهـدويت دارنـد،    نسبت به آموزهبه ويژه علماي ايشان هايي كه شيعة اماميه  معرفت

نوعاً از سنخ يقين منطقي يا يقين بالمعني الاخـص اسـت كـه همـواره ثابـت اسـت و زايـل        

بـه آن   7لـي اين يقين همان يقين قوي و معرفت صحيحي است كـه حضـرت ع  . شود نمي
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گردد، يا  ها بر مي هاي يقيني يا به بداهت آن ثبات و زوال ناپذيري اين معرفت. اشاره فرمودند

در صـورت بـديهي   . انـد  شود كه با براهين منطقي و يقيني به اثبـات رسـيده   به اين منوط مي

را ملاقـات   4بـراي كسـاني كـه امـام زمـان     (تواند هم از سنخ محسوسات باشد  بودن، مي

و هم وجدانيات ) اند براي كساني كه با ادله نقلي متواتر به يقين رسيده(هم متواترات ) اند كرده

  ).ها دست پيدا كرده باشند براي كساني كه با علم حضوري به اين معرفت(

در مهدويت قابل قبـول   1شكاكيت  در هر صورت، با مطالب مذكور واضح گشت كه اساساً

داننـد و معتقدنـد در همـه     معرفت يقيني را غير ممكن مي شكاكان، دستيابي به مطلق. نيست

لـذا هـيچ معرفـت يقينـي و     . ها احتمال كذب به همان اندازة احتمال صدق وجود دارد معرفت

هـاي مهـدوي ممكـن اسـت؛      كه نه تنها معرفت يقيني به گزاره صادقي وجود ندارد و حال آن

  .بلكه واقع هم شده است

گرايـان اگـر    نسبي. هاي مهدويت همخواني ندارد با آموزه هم 2علاوه بر شكاكيت، نسبيت

. داننـد  دانند؛ آن را با افراد يا شرايط، متغير و نسبي متناسب مي چه معرفت يقيني را ممكن مي

ها نسبي است و هيچ معرفـت ثابـت و مطلقـي     به عبارت ديگر، بر اين باورند كه همه معرفت

ي از اطلاق و ثبات برخوردارند و تحت هيچ شرايطي هاي مهدو وجود ندارد؛ در حالي كه گزاره

كه مطلق و غير قابل تغييـر اسـت؛    �معصوم است 4امام زمان�مانند قضيه . كنند تغيير نمي

كنـد و از   كه عصمت براي آن امام همواره ثابت است و تحت هيچ شرايطي تغيير نمـي  چه آن

  .رود بين نمي

  هاي مهدوي اقسام علم به گزاره

، 79، 1411سـينا،   ابن. (شود صر عقلي به دو قسم حصولي و حضوري تقسيم ميعلم به ح

: 5، ج1379؛ سـبزواري،  161: 6، ج1410؛ ملاصدرا، 487: 1، ج1375؛ سهروردي، 161و148

؛ چون علم و معرفت يا با واسطة صور و مفاهيم ذهني است كه بدان علم حصولي )157و126

                                                 

1. Scepticism 

2. Relativism 
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بندي دائر مدار وجود  پس اين تقسيم. علم حضوري نامندها كه آن را  گويند يا بدون واسطة آن

اي نيسـت؛ قسـم ديگـري غيـر از آن دو      و عدم واسطه است و چون ميـان نقيضـين واسـطه   

  ).237: 1416طباطبايي، (توان براي علم در نظر گرفت  نمي

هايي دارد كه علـم   علم حضوري ويژگي. هايي دارند علم حضوري و حصولي با هم تفاوت

ناپذيري، عدم انقسـام   فاقد آن است؛ نظير فقدان واسطه، خطاناپذيري، صدق و كذبحصولي 

سـينا،   ابـن (به تصور و تصديق، عدم انقسام به بديهي و نظري، عينيت وجود علمي و عينـي،  

، 1410؛ ملاصـدرا،  39: 1383الـدين شـيرازي،    ؛ قطب489: 1، ج1375؛ سهروردي، 9: 1383

  : كنيم ان به دو تفاوت اشاره ميدر اين مي) 257 و156،160: 6ج

در علم حضوري اساساً خطا راه ندارد؛ زيرا خطا يعنـي  : تفاوت در امكان يا امتناع خطا -1

مطابق نبودن وجود علمي با واقعيت، و اين در جايي معنا دارد كه ميان وجود عينـي و وجـود   

در حـالي كـه در علـم    علمي يا به تعبيري، معلوم بالعرض و معلـوم بالـذات دوگـانگي باشـد؛     

ايـن  ) اعـم از تصـور و تصـديق   (شان يگانگي هست؛ اما چون در علم حصولي  حضوري، بين

از اين رو امكـان و  . دوگانگي وجود دارد، ممكن است وجود علمي با وجود عيني تطبيق نكند

باشـد كـه    پذيري نيـز مـي   لازمه اين تفاوت، تفاوت در صدق و كذب(شأنيت خطا وجود دارد 

وقتي امكان خطا در علم حضوري نباشـد، بـالتبع قابليـت    ) لم حصولي تصديقي استخاص ع

  . صدق و كذب هم در آن نخواهد بود

ملاصـدرا،  (علم حضوري همواره جزئـي و شخصـي اسـت    : تفاوت در جزئيت و كليت -2

حضور موجود از آن جهـت كـه   : ؛ چون علم حضوري عبارت است از)159 -155: 6، ج1410

س، از سنخ وجود است و وجود عين تشخص و جزئيت است؛ يعني هر چيـزي  پ. موجود است

تـوان آن را عينـاً بـه     از ايـن رو، نمـي  . خودش خودش است و نه چيز ديگري غير از خـودش 

بر خـلاف علـم حصـولي كـه از     . كه به علم حصولي تبديل گردد ديگران منتقل كرد، مگر آن

ود، كليّ و قابل انطباق بر كثيرين اسـت و  گري خ سنخ مفهوم است و به خاطر ويژگي حكايت

  . باشد قضاياي حاصل از آن نيز قابل انتقال به ديگران مي

يا علم حضوري اسـت ماننـد   : هاي مهدوي از اين دو قسم خارج نيست علم به تمام گزاره



  

 

ت
وي

د
مه

ي 
س

نا
ش

ت 
رف

مع
ر 

ي ب
د

آم
در

  

45 

يـا ملاقـات حضـوري بـا آن      7هاي برخاسته از مكاشفات رباني نسبت به امام زمان معرفت

؛ 486: 1، ج1375سهروردي، (دانند  ه از نظر كساني كه إبصار را علم حضوري ميالبت(حضرت 

ــيش ) 179-173: 8، ج1410؛ ملاصــدرا، 125: 3؛ ج134: 2ج ــم حصــولي كــه ب ــا عل ــر  و ي ت

هايي كه از طريق آيـات و   دهد، مانند معرفت هاي ما به مسائل مهدويت را تشكيل مي  معرفت

   .گردد ي حاصل ميهاي مهدو كتابمطالعه يات و يا ارو

رسد همه مفاهيم مهدوي، جزو تصورات نظري و به تعريف نيازمند باشـد؛ امـا    به نظر مي

توان گفت همه قضاياي مهدوي، نظري و به استدلال نيازمند است؛ بلكه قضاياي بديهي  نمي

چنانكه خواهيم گفت آن دسـته از قضـاياي مهـدوي كـه از     . شود ها يافت مي هم در ميان آن

  . شوند محسوسات و متواترات هستند، جزو قضاياي بديهي محسوب مي قبيل

هاي مهدوي از سنخ علم حصولي باشد، شأنيت اتصاف به صدق يا كذب را  حال اگر گزاره

البته اين بدان معنا نيست كه ضرورتاً كاذب باشد يا . تواند صادق يا كاذب باشد پيدا كرده و مي

قضاياي بديهي از آن جهـت كـه   . طا غير از وقوع خطا استامكان خ. نهايتاً به كذب بينجامد

شود، امكان خطا بودن را دارد؛ ولي از آن جهت كه بـديهي اسـت،    علم حصولي محسوب مي

به بيان ديگـر، خطـا در بـديهيات ممتنـع اسـت؛ چنانكـه در علـم        . شود خطا در آن واقع نمي

يهي، ممتنـع بـالغير و بـه دليـل     حضوري اين گونه است؛ با اين تفاوت كه در علم حصوليِ بد

  .اسباب بداهت است؛ ولي در علم حضوري ممتنع بالذات

هاي مهدوي وجداني و به علم حضوري معلوم باشد، واضح است كـه بحـث    اما اگر گزاره

البته نبايد تلقي كرد كه چون صدق يا مطابقت با واقـع  . كند صدق و كذب در آن راه پيدا نمي

در حقيقت، علم حضوري شأنيت اتصاف بـه  . رد، پس بايد كاذب باشددر علم حضوري معنا ندا

علم حضوري خود . كه شأنيت آن را داشته باشد؛ اما مطابق نباشد صدق و كذب را ندارد، نه آن

به تعبيـر عرفـاني، علـم حضـوري عـين      . واقع يا عين واقع است، نه غير واقع و مطابقِ با آن

  .اليقين است، نه علم اليقين

ن اگر كسي به امور مهدوي علم حضوري پيدا كرد، فقط بـراي خـودش اعتبـار و    همچني

كه اين علم در قالب  شناختي است؛ مگر آن حجيت دارد؛ ولي براي ديگران فاقد ارزش معرفت
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هاي علم حصولي قابل انتقال بـه غيـر    علم حصولي در آيد كه در اين صورت به دليل ويژگي

  .خواهد بود

  هاي مهدوي رفت به گزارههاي مع منابع و راه

هاي مهدوي را هـم كشـف    هاي شناخت گزاره توان منابع و راه با توجه به اقسام علم، مي

مراد از منبع . دهند به طور كليّ، حس، عقل و قلب منابع و قواي ادراكي ما را تشكيل مي. كرد

نسان يا جايگاه واسطه همه معارف و ادراكات ا معرفت، قوه ادراك است؛ يعني مبدأ قريب و بي

هـم سـازگاري    �منبع�اين تعريف با معناي لغوي (گيري معارف انسان  و محل ظهور و شكل

مـراد از قـوه ادراك نيرويـي    ). 22: 14، ج1408منظور،  ؛ ابن160: 2، ج]تا بي[فراهيدي، (دارد 

 اين قوه نسبت به اموري كه توان. نفساني، نحوه وجودي نفس و حيثي از حيثيات نفس است

هاي  ها را دارد و نيز نسبت به حالات و شرايط مختلف خود نفس، به شكل درك و پذيرش آن

دهنـد؛   ها منابع معرفتي ما را تشـكيل مـي   كند كه مجموع آن گوناگوني در نفس بروز پيدا مي

  . يعني حس، عقل و قلب

پيـدا   واسطه و مسـتقيماً بـه معلـوم علـم     به بيان ديگر، شؤون و مراتب نفس انسان يا بي

منبع ادراكات نوع اول كه از سنخ علـم حضـوري اسـت،    . كند، يا غير مستقيم و با واسطه مي

دهد؛ حـس   قلب يا خود نفس است و منبع ادراكات نوع دوم كه علم حصولي ما را تشكيل مي

  .و عقل است

 آنچه گفتيم درباره منبع معرفت بود؛ اما مراد از طريق يا راه معرفت، همان طريقه و روش

طريـق معرفـت متناسـب بـا منـابع معرفـت،       . رسيدن به معرفت يا روند حصول معرفت است

حس از طريق فرايند احساس، عقل از طريق برهـان و اسـتدلال و قلـب از راه    . متفاوت است

  .كنند كشف و شهود به متعلقات خود معرفت پيدا مي

بع معرفت به قوه ادراكـي  هاي معرفت اين است كه من بنابراين، تفاوت منابع معرفت با راه

منبع معرفت مبـدأ يـا   . گردد گويند؛ اما طريق و راه معرفت به روند حصول ادراكات اطلاق مي

منبـع  . محلّ تحقق معرفت است اما طريق معرفت مسير و فرايند حصـول معرفـت را گوينـد   
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  .فتمعرفت به مقام ثبوت اشاره دارد؛ اما طريق و مكانيزم معرفت به مقام اثبات معر

دهــد و نيــز  جــا كــه معرفــت مهــدوي، بخشــي از معــارف انســان را تشــكيل مــي  از آن

شناسي عام و مطلق  شناسي مقيد و مضاف، با معرفت شناسي مهدويت به عنوان معرفت معرفت

از . ارتباط با منابع معرفت بشري نيست مهدوي نيز بي  ارتباط نيست؛ بحث از منابع معرفت بي

هدوي همان منابع معرفت عام؛ يعني حس، عقل و قلب خواهد بود؛ هر اين رو، منابع معرفت م

  .تر است چند نقش عقل از حس و قلب بسيار بيش

  احساس -حس 

جا، فقط حواس ظاهري است، نه حواس باطني و قضاياي حاصل  منظور ما از حس در اين

معرفتـي اسـت   : مگويي از اين رو در تعريف ادراك حسي مي. نام دارد �وجدانيات�ها كه  از آن

ايـن نـوع ادراك،   . شـود  درباره جهان مادي و محسوس كه از راه حواس ظاهري حاصل مـي 

فارابي، (اند  هاي حصولي انسان است تا حدي كه فاقد حس را فاقد علم دانسته سرآغاز معرفت

  ).220: 3، ج1404سينا،  ؛ ابن99: 1405

ا در شكل گيري مفاهيم جزئـيِ  حس، تنه. اند ادراكات حسي در واقع مفاهيم و تصورات

در . كند محسوس و نيز مفاهيم كليِ ماهويِ محسوس، مانند سياهي و سفيدي نقش ايفا مي

تصورات جزئيِ حسي، نقش مستقيم و در مفاهيم ماهويِ محسوس، نقـش مقـدمي و غيـر    

هاي ذهني كه از طريـق حـواس در    به بيان ديگر، با ادراكات حسي و صورت. مستقيم دارد

توان با عالم محسوس ارتبـاط برقـرار كـرد و برخـي تصـورات و       شود، مي س حاصل مينف

لـذا  . مفاهيم را از اين راه به دست آورد؛ اما حكم كردن در قالـب قضـايا كـار عقـل اسـت     

الدين  ؛ قطب22و12: 1405خواجه طوسي، (اند ادراكات حسي مفيد تصورند نه تصديق  گفته

  ).118: 1383شيرازي، 

تواند حكم  تواند در قضايا نقش مستقيمي ايفا كند؛ چون نمي اس، حس نميبر اين اس

البته، در مورد برخي قضايا؛ يعني محسوسات، مجربات، متواترات و حدسـيات  . صادر كند

پس حـس صـرفاً در ايـن قضـايا     . توان نقش اعدادي و مقدماتي براي حس قائل شد مي
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زم است نه شرط كـافي؛ چـون حكـم را    نقش ضمني و مقدماتي دارد؛ يعني تنها شرط لا

  . كند عقل صادر مي

هايي كه حاصل ملاقات و زيارت امام زمان يـا شـنيدن    با توجه به مطالب مذكور، معرفت

باشد؛ از قبيـل محسوسـات خواهـد     –چه پيش از غيبت و چه پس از آن  -كلام آن حضرت 

ينـي بـودن آنهـا هـيچ     اين دسته از قضايا محصول مشترك حس و عقـل اسـت و در يق  . بود

  . ترديدي نيست

هايي كه از طريق روايات متواتر براي ما نقل شده نيز همـين حكـم را دارد؛ لكـن     معرفت

كبراي قيـاس در متـواترات   . تصديق در متواترات علاوه بر حس، به قياس خفي نيازمند است

افـراد زيـادي در    اين است كه تباني و توافق مخبران بسيار بر اخبار كذب ممتنع است؛ مـثلاً 

تباني اين تعداد افراد بر كذب بودن اين خبر . اند ها بر وجود حضرت مهدي خبرداده همه زمان

به عبارت ديگر، يقين حاصل . پس كذب بودن وجود حضرت مهدي ممتنع است. ممتنع است

  .گردد كه حضرت مهدي وجود دارد مي

. كنـد  و مقدماتي نقش ايفا مي جا نيز به عنوان شرط لازم و به صورت ضمني حس در اين

است و چـه    هاي مهدوي كه بر اساس روايات متواتر براي ما نقل شده چه آن بخش از گزاره

هم اولياي الاهي به . ها بوده است هاي مهدوي كه تواتر مقدمه استنباط آن آن بخش از گزاره

امـام زمـان موجـود    �ه اند و هم نقل اين روايات به حد تواتر رسيده است ك طور مكرّر فرموده

از طريـق ايـن   .  …و  �مهدي منجـي آخرالزمـان اسـت   �، �امام زمان معصوم است�؛ �است

هـا را مقدمـه    توان آن شود و هم مي هاي مهدوي يقين حاصل مي روايات متواتر، هم به گزاره

هاي مهدوي ديگر قرار داد كه در هر دو صورت، حس، نقشي با واسطه،  يقيني استنباط معرفت

 .مني و مقدماتي داردض

  استدلال -عقل 

، 1410ملاصـدرا،  (واژه عقل، هم در لغت و هم در اصطلاح به معاني متعددي آمده است 

جا به معناي قوه عاقله مراد اسـت كـه    اما در اين) 118: 9؛ ج 513و418: 3؛ ج344و294: 2ج
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  .رود يكي از منابع معرفت به شمار مي

يا عقل عملي با عقل نظري اخـتلاف جـوهري دارد،   بين حكما بحث و اختلاف است كه آ

به نحوي كه عقل نظري مدرِك است و عقل عملي عامل؛ يا هر دو مدركند؛ لكن عقل نظري 

است و عقل عملي مدرك جزئياتي كه به عمل انسـان  ) اعم از نظري و عملي(مدرك كليات 

: اين زمينـه وجـود دارد  شود؟ قطع نظر از اختلافات جزئي، دست كم سه ديدگاه در مربوط مي

عقل را از آن جهت كـه مـدرِك امـور    . وحدت عقل و تعدد مدركات قائل است ديدگاه اول به

گوينـد و از آن حيـث كـه مـدركاتش       مي �نظري�ارتباط باشد؛  كليِّ نظري و با امور عملي بي

اصر به غالب حكما؛ از جمله حكماي مع. گويند مي �عقل عملي�مسائل مربوط به عمل باشد، 

؛ طباطبـايي،  205: 1، ج1368؛ مظفـر،  95و  54، 50: 1405فـارابي،  (اين ديدگاه قائل هستند 

  ).148و115: 2، ج1417

انـد؛   اند كه هر دو مدرِك بنابر ديدگاه دوم، عقل نظري و عقل عملي دو قوه از نفس انسان

ه مقام نظر مربـوط  با اين تفاوت كه عقل نظري به دنبال ادراك كليات است؛ اعم از اين كه ب

باشد يا ناظر به مقام عمل؛ اما عقل عملي مدرك جزئيات ناظر به مقام عمل است؛ يعني تأمل 

؛ فخـر رازي،  353: 2، ج1375سينا،  ابن(ها را در مقام عمل به كار گيرد  در مسائل جزئي تا آن

  .نيستاز معاصرين كسي به اين قول قائل ) 201-199: 1360؛ ملاصدرا، 154: 1، ج1404

بنابر اين قول، انسـان  . داند ديدگاه سوم عقل نظري را مدرِك و عقل عملي را محرّك مي

كه با عمل در ارتباط باشد، يا غير  كند؛ اعم از آن تنها از طريق عقل نظري به اشيا علم پيدا مي

بهمنيـار،  . (شـود  آن؛ اما عقل عملي، قوه محرّكه نفس است كه منشأ و مبدأ افعال واقـع مـي  

از ). 159: 1383؛ لاهيجــي، 422: 3، ج1375؛ ســهروردي، 359: 1961؛ غزالــي، 789: 1375

، 15: 1376جـوادي آملـي،   ( معاصرين، آيت االله جوادي آملي به ايـن ديـدگاه گـرايش دارنـد    

  ).132: 1387؛ همان، 76و35

شـكي نيسـت كـه نفـس، كارهـاي      : مذكور بايد گفـت   سي و ارزيابي سه ديدگاه   براي برر

توان قوه  دهد كه به لحاظ هر يك از اين امور مي عددي همچون ادراك و تحريك انجام ميمت

تـوان هـم    اش مـي  همچنين نفس را به جهت حيثيت ادراكي. يا شأني براي آن در نظر گرفت
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تواند اعم از كليات مربـوط   مدرِك كليات دانست و هم مدرِك جزئيات؛ و ادراك كليات نيز مي

كـه   چنـان (جا كه اولاً شأن عقل ادراك است نه تحريـك   اشد؛ لكن از آنبه عمل و غير آن ب

؛ ثانياً ادراك جزئيات بـه قـوا يـا شـؤون     )تحريك نيز شأن قوه عامله و محرّكه است، نه عقل

گردد؛ از اين رو بايد عقل را صرفاً مدرِك كليات دانست، نه جزئيات؛  حسي و خيالي نفس برمي

، و اگـر كليـات امـور عملـي را     �عقل نظـري �ا ادراك كند به آن كه اگر كليات امور نظري ر

تواند دليل بر تعدد عقل  پس صرف تعدد ادراك نمي. گويند مي �عقل عملي�ادراك كند آن را 

  . تواند دو نوع ادراك كليّ داشته باشد كه عقل واحد مي باشد؛ چه آن

اي كـه مـدرِك جزئيـات     د قـوه بر اين اساس، قبول ديدگاه دوم و ارائه دليل متقن بر وجو

به عمل باشد، مشكل است؛ زيرا پس از اثبات و پذيرش قواي ادراكـي مختلـف ماننـد    مربوط 

كنند، قائل شدن به قوه ديگري به  حاسه و عاقله كه برخي جزئيات و برخي كليات را درك مي

، 1388مطهـري،  (نام عقل عملي كه مدرِك جزئيات مربوط به عمـل باشـد؛ تـوجيهي نـدارد     

  ).728: 13ج

در ارزيابي ديدگاه سوم بايد گفت عقل عملي طبق اين ديدگاه با عقـل عملـي در ديـدگاه    

اند، به آن دليـل   گفته �عقل�اگر در اين ديدگاه به قوه عامله و محرّكه . اول كاملاً مغاير است

است كه امري مادي نيست؛ بلكه هيأتي است كه در ذات نفـس واقـع اسـت، و گرنـه هـيچ      

اند، بدان دليـل   گفته �عملي�أنيت ادراك ندارد و اگر در ديدگاه اول به قوه عالمه و مدرِكه، ش

يكـي  . كند، وگرنه هيچ وجه تحريكي و تأثيري ندارد است كه امور مرتبط با عمل را درك مي

. صرفاً عامل است و داراي شأن تحريكي و ديگري فقـط عـالم اسـت و داراي شـأن ادراكـي     

كه از باب اشـتراك در لفـظ    توانند هيچ وجه اشتراكي داشته باشند؛ جز آن نميمعلوم است كه 

  .عنوان عقل عملي به هر دو اطلاق شده است

جا كه عقل از جهت عقل بودنش، خواه نظري باشد خواه عملـي، هرگـز ممكـن     اما از آن

عقل باشد؛  تواند موجب تعدد نيست عامل و مبدأ تحركات واقع گردد، و تعدد ادراكات نيز نمي

  . تر باشد تر و به واقع نزديك سوم دقيق  رسد ديدگاه اول از ديدگاه از اين رو به نظر مي

كه اولاً مهدويت از امور نظري و يـا از سـنخ    با عنايت به ارزيابي مذكور و با توجه به اين
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شناسـيِ مهـدويت،    باور و بينش است نه از امور عملي و از سـنخ گـرايش؛ آنچـه در معرفـت    

هاي معرفت است، نه تعيين قواي  شناسي مهم است، تعيين منابع و راه همچون مطلق معرفت

شود؛ ثانياً عقلْ مدرِك كليات است،  عامله و محرّكه نفس كه در علم النفس فلسفي بحث مي

هاي كلّـي مهـدويت اسـت و چـون ايـن       گوييم عقل مدرِك تمام گزاره لذا مي. نه امور جزئي

ها نيز عقـل نظـري اسـت، نـه عقـل       اند، عقل مدرِك آن مور نظري و علميها از سنخ ا گزاره

و در ) قـول سـوم  (كند كه عقل عملي را مدرِك بدانيم يا عامـل و محـرّك    فرقي نمي. عملي

يا امور كليّ مرتبط با ) قول دوم(صورت مدرِك بودن، مدرِك امور جزئي مرتبط با عمل بدانيم 

  ).قول اول(عمل 

. اسـت  �اسـتدلال �گيـرد،   هاي مهدوي در پيش مي ي براي ادراك گزارهراهي كه عقل نظر 

يقينـي برسـد، بايـد تمـام شـرايط صـوري و مـادي          براي اين كه عقل در اين راه به معرفت

توانـد از   كبراي اين استدلال هم مي. استدلال كه در علم منطق بيان شده است، رعايت گردد

تواند هم از حس و تجربه باشـد، هـم از    غراي آن ميناحيه عقل باشد و هم از ناحيه نقل و ص

  : هاي ذيل نقل و هم از خود عقل؛ همانند استدلال

اين شخص امام است، هر امامي معصوم است، پـس ايـن   : صغراي حسي و كبراي عقلي

  .شخص معصوم است

اين شخص براي ظهور وقت تعيين كرده اسـت، هـر كـس    : صغراي حسي و كبراي نقلي

، پـس ايـن   )426-425: 1425شـيخ طوسـي،   (گويـد   وقت تعيين كند، دروغ مـي براي ظهور 

  .گويد شخص دروغ مي

ها  يا زمينه(يكي از مقدمات  4زهد و پارسايي ياران مهدي: صغراي نقلي و كبراي عقلي

تحقق مقدمـه بـراي تحقـق ذي    ). 210: 3، ج1380صافي گلپايگاني، (ظهور است ) و شرايط

  .براي تحقق ظهور ضروري است 4هد و پارسايي ياران مهديپس ز. المقدمه ضروري است

امام از جانب خدا لطف است، لطـف بـر خـدا واجـب     ) نصب(تعيين : صغرا و كبراي عقلي

  .امام بر خدا واجب است) نصب(است، پس تعيين 

) نـداي (آسماني همان نداي جبرئيـل اسـت، صـيحه    ) نداي(صيحه : صغرا و كبراي نقلي
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پـس نـداي جبرئيـل    ). 290و  252: 1397نعماني، (م حتمي ظهور است آسماني يكي از علائ

  1.از علائم حتمي ظهور است ييك

  شهود -قلب 

: 2، ج1966تهانوي، (اند  قلب را از لحم صنوبري شكل تا جوهر مجرد نوراني تعريف كرده

 طباطبـايي، . (در قرآن نيز به معاني متعددي آمـده اسـت  ). 299: 6، ج1410؛ ملاصدرا، 1334

اش نيز به معناي نفس ناطقـه، جـامع همـه     و در اصطلاح عرفاني) 46: 9؛ ج223: 2، ج1417

ابـن عربـي،   (به كار رفتـه اسـت    …اي از مراتب نفس و  قواي ادراكي، محل تجليات، مرتبه

؛ لكن مراد مـا از قلـب، شـأني از    )96: 1362؛ قونوي، 320: 1370؛ كاشاني، 573: 1، ج]تا بي[

به . ات و شئون ديگر آن استييثيات ادراكي نفس است كه در عرض حيثيشؤون و حيثي از ح

. بيان ديگر، قلب منبع مكاشفات و شهودات عرفاني و مدرِك معـارف غيبـي و الاهـي اسـت    

هايي كه در معنا و مرتبه دارنـد؛   كشف، شهود، حدس، الهام، علم لدني، وحي، در ضمن تفاوت

  . ها قلب است محل تحقق و ظهور همه آن

. ها و مفاهيم ذهنـي اسـت   معرفت قلبي معرفتي حضوري، شهودي و بدون واسطه صورت

ايـن علـم   . در اين نوع معرفت، واقعيت معلوم نزد عالم حاضر است و عالم با معلوم اتحاد دارد

پذيرد و داراي مراتـب   بسته به مرتبه وجودي عالم و نيز مرتبه وجود معلوم، شدت و ضعف مي

از معرفت حضوريِ همگانيِ علم به خود و حـالات نفسـاني   . پذير است و به اصطلاح تشكيك

شود تا معرفت وحياني را كه از ناحيه خداوند متعـال فقـط بـه پيـامبر تعلـق       خود را شامل مي

  .اند الهام و مكاشفه از مراتب ديگر اين نوع معرفت. گيرد مي

شد خطاناپذير است؛ زيرا اي كه با حضوري و شهودي در هر مرتبه  كه گفتيم، معرفت چنان

شـان   خطا يعني مطابق نبودن وجود علمي با واقعيت؛ در حـالي كـه در علـم حضـوري، بـين     

  . يگانگي برقرار است، نه دوگانگي

                                                 

اين استدلال، شكل سوم از اشكال قياس اقتراني است كه حدوسط در هر دو مقدمه موضوع  .1

 .واقع شده است
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محسوسـات و  . هاي مهـدوي دسـت يافـت    توان به برخي گزاره نيز گفتيم كه با حس مي

توان بـه برخـي    هاي عقلي مي دلالهمچنين با عقل و است. ايم متواترات را از اين قبيل دانسته

. علم حاصل از اين دو منبع معرفتي، حصولي است. هاي مهدوي دست پيدا كرد ديگر از گزاره

هاي مهدوي است كه از راه كشف  گوييم قلب منبعي ديگر براي شناخت برخي گزاره حال مي

  . گردد و شهود و با علم حضوري حاصل مي

كنـد كـه از بـالاترين     ريق الهام به معارفي دست پيدا ميپيامبر از طريق وحي و امام از ط

معارفي كه از . مرتبه شهود برخوردار است و از هر گونه خطا و اشتباهي مصون و معصوم است

الهام شده، از همين قبيل است؛ لكـن بـراي مـا كـه در قالـب       4جانب خداوند بر امام زمان

جـا كـه غيـر از وحـي و      حال، از آن. بودگردد، به صورت علم حصولي خواهد  روايات بيان مي

اسـت، از ايـن رو     هاي شهودي نيز از سـنخ علـم حضـوري    الهام، مكاشفات عرفاني و معرفت

كند، از قبيـل   هايي كه انسان به اين صورت به شخص يا شخصيت امام زمان پيدا مي معرفت

شخصيت امام علاوه بر مكاشفه و شهود شخص يا . علم حضوري و از خطا مصون خواهد بود

شود، ملاقات با امام زمان و  زمان كه از نظر همه حكماي اسلامي علم حضوري محسوب مي

رؤيت چهره نوراني آن حضرت نيز بنابر نظر برخي فلاسفه همچون شيخ اشراق علم حضوري 

  .رود به شمار مي

كه  يابد بدون اين مزيت علم حضوري به معارف مهدوي اين است كه عالم خود واقع را مي

به بيان ديگر، معلوم همان واقع و واقع همـان معلـوم اسـت و اساسـاً     . اي در كار باشد واسطه

گردد  بر خلاف علم حصولي كه با واسطه صورت ذهني حاصل مي. اند عالم، معلوم و علم يكي

امـا مزيـت علـم    . و ممكن است اين صورت ذهني با واقع تطبيق نكند و خطا صـورت گيـرد  

هاي مهدوي اين است كه كلي و قابل انتقال به غير است بـر خـلاف علـم     حصولي به گزاره

  . حضوري كه جزئي، شخصي و غير قابل انتقال به غير است
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  هاي مهدوي صدق و توجيه گزاره

  : بيان دو نكته در اين مبحث ضرورت دارد

بر اين اساس، قضيه تنها زماني صادق است كه . صدق به معناي مطابقت با واقع است. 1

فارابي، (در مقابل، كذب، يعني عدم مطابقت با واقع . با واقع و نفس الامر مطابقت داشته باشد

بـر ايـن اسـاس،    ). 89و20: 1، ج1410؛ ملاصدرا، 88: 1، ج1404سينا،  ؛ ابن266: 1، ج1408

اي است كه مطابق با واقع باشد كه اگر اين گونه نباشـد، كـاذب و    گزاره مهدويِ صادق گزاره

 . تبار معرفتي خواهد بودفاقد اع

صرف مـدعاي صـادق چنـدان اهميتـي     . مراد از توجيه، ارائه دليل بر معرفت صادق است

ندارد، بلكه بايد به دنبال ادله كافي و وافي بود؛ و گرنه ادعاي معرفت، حتي اگر صادق باشـد،  

رفت مطابق بـا  معرفت مهدويِ ارزشمند؛ يعني مع. ارزش خواهد بود غير مدلّل، غير موجه و بي

اگر واقعيتي در باب مهدويت آن گونه كـه  . واقعي كه وجه صدق و مطابقتش اثبات شده باشد

هست شناخته شود، و موجه و مدلّل هم باشد، ارزشمند است؛ در غير اين صورت، فاقد ارزش 

  . معرفتي خواهد بود

 4به مبناگروي 3يهو در مسئله توج 2مطابقت نظريهبه  1انديشمندان اسلامي در مسئله صدق

هاي نظريِ يقيني در نهايت به بـديهيات   بنابر نظريه مبناگروي بازگشت همه معرفت. معتقدند

اگـر  . اند يا همه نظري و يا برخي بديهي و برخي نظري است؛ زيرا معلومات ما يا همه بديهي

اكتسـاب   بود؛ و اگر همه نظري بودند، به همه بديهي بودند ديگر چيزي براي ما مجهول نمي

اند و نـه همـه نظـري؛ بلكـه برخـي       پس نه همه معلومات بديهي. حتي يك علم قادر نبوديم

؛ 118: 3، ج1404سينا،  ابن(گيرند  اند و مابقي به واسطه اين بديهيات معلوم ما قرار مي بديهي

  ).18: 2، ج1375؛ سهروردي، 12: 1405خواجه طوسي، 

                                                 

1. Truth 

2. Correspondence Theory 

3. Justification 

4. Fundationalism 
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يقينيـات و يـا مبـادي برهـان را شـش قسـم        دانان، بديهيات يا اصـول  حكما و منطق. 2

كه اگر با حس ظاهري باشد، به آن حسيات و اگر با حس باطني (اوليات، مشاهدات : دانند مي

ها،  از نظر همه آن. ، فطريات، حدسيات، متواترات و تجربيات)گويند باشد، به آن وجدانيات مي

نيازند؛ ولي دربارة بداهت بقيـه قضـايا اتفـاق     بي   و از استدلال  اوليات و وجدانيات قطعاً بديهي

از همين رو، حكما قضاياي بديهي را به اولي و ثانوي تقسيم و چنين تعريف . نظر وجود ندارد

شود كه تصديق آن به هيچ چيـز بـه جـز تصـور      اي اطلاق مي بديهي اولي به قضيه: اند كرده

بر خلاف بـديهي ثـانوي كـه    . يات استدقيق اجزاي قضيه نياز ندارد؛ كه تنها مصداق آن اول

و ) اعم از حس ظاهر و حـس بـاطن  (علاوه بر تصور اجزاي قضيه به امور ديگري مانند حس 

اند؛ بديهي ثانوي  جا كه تنها وجدانيات حقيقتاً و منطقاً بديهي اما از آن. قياس خفي نيز نياز دارد

  .نيز تنها همين يك مصداق را دارد

كه صرف تصور اجزاي قضيه براي رسيدن به جزم و يقين كافي است؛  اوليات قضايايي هستند

مانند ). 214: 1، ج1375سينا،  ابن(ها به چيزي خارج از قضايا نياز ندارد  يعني عقل براي تصديق آن

. گـردد  وجه صدق يا توجيه اوليات به خود اين قضايا برمي. و اصل تناقض �الكل اعظم من الجزء�

ايـن  . كنـيم  خود به صدق يا كذب قضيه حكم مي به ا درست تصور كنيم، خوداگر ما اجزاي قضيه ر

. گـردد  ويژگي خاص اوليات است وگرنه صدق هيچ قضية ديگري به صرف نفس قضيه احراز نمـي 

اند و دستگاه ذهن ما براي تصديق اين قضـايا فراتـر    بنابراين، قضاياي اولي ضروري الصدق بالذات

  ).214: 1، ج1375سينا،  ابن(ري جز خود اين قضايا نيازمند نيست رود و به ام ها نمي از آن

شود؛ يعنـي حكايـت مسـتقيم از مـدركات      وجدانيات به قضاياي حاكي از علوم حضوري گفته مي

وجه صدق وجدانيات اين است كه طرفين صدق، يعني وجود علمي و وجود عينـي  . حضوري ما دارند

گويند كه ما حقيقت آن را مستقيماً با علـم   يا همان چيزي را ميهر دو در اختيار ماست؛ يعني اين قضا

  .ها را بالوجدان بيابيم توانيم مطابقت و صدق آن از اين رو مي. يابيم حضوري در خود مي

يا (هاي مختلف به ويژه وحي و الهام  گفتيم كه قلب يكي از منابع شناخت است كه از راه

ها قضايايي است كه شيوه  قضاياي حاصل از آن. كند ميبراي ما معرفت ايجاد ) آيات و روايات

ايـن  . كننـد  ها را به ادله نقلي نيز تعبير مـي  از اين رو آن. ها نقل ديگران است احراز صدق آن
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براي كساني كـه مسـتقيماً   (گيرند يا حسيات  قضايا به لحاظ منطقي يا جزو متواترات قرار مي

البتـه مقبـولاتي كـه بـا     (و يا مقبولات ) نيده باشندفعل معصوم را ديده باشند يا سخنش را ش

  ).تصديق جزمي و قطعي همراه است

شناسـي ادلـه نقلـي     شناسي الهام و يا به طور كلـي، معرفـت   شناسي وحي، معرفت معرفت

هـا موجـب تطويـل     طلبـد و بحـث از آن   موضوعاتي است كه مباحث مفصل و مستقلي را مي

ه برخي از اين مسائل، مانند حجيـت قـرآن، حجيـت خبـر     ك به ويژه آن. گردد رساله حاضر مي

جا كه ادله  از آن. نگري تمام در علم اصول فقه مطرح شده است واحد و متواتر با دقت و ژرف

به عنـوان مثـال،   . ها نيز به يك اندازه نيست نقلي متعدد و متفاوت است، ميزان معرفت به آن

شود فرق دارد با معرفت حاصل از خبـري   ل ميمعرفتي كه از خبر قطعي السند و الدلاله حاص

  .اولي مفيد يقين است؛ اما دومي، نه. كه هم سند و هم دلالتش ظني است

گرچه راه يقين بـه روي حسـيات،   . كه همه اقسام بديهيات واقعاً بديهي نيستند حاصل آن

ليـات و  هـا را هماننـد او   تـوان آن  فطريات، حدسيات، متواترات و تجربيات بسته نيست؛ نمـي 

توانـد گـواه بـر عـدم      باره مـي  اختلاف حكما در اين. وجدانيات، حقيقتاً و منطقاً بديهي دانست

كه برخي از آنان به عدم بداهت ايـن قضـايا يـا قريـب بـه       بداهت اين چهار قسم باشد؛ چنان

  .اند ها تصريح كرده بديهي بودن آن

ي قضايايي كه ضرورتاً و منطقـاً  الصدق هستند؛ يعن به بيان ديگر، قضاياي يقيني ضروري 

قضـاياي  . توان به بالذات و بالغير تقسيم كرد اين قضايا را مي. ناپذير هستند و تشكيك  صادق

ضروري الصدق بالذات، قضاياي بديهي و صادقي هستند كه اساساً به قياس، ولو قياس خفي 

ه قضايا هستند كه مبادي فقط اوليات و وجدانيات از اين دست. و حاضر در ذهن مستند نيستند

  . دهند اوليه و حقيقي همة تصديقات يقيني ديگر را تشكيل مي

هـا بـه    اند، ولي صـدق آن  ضروري الصدق بالغير، وصف قضايايي است كه ضرورتاً صادق

قياس مستند است؛ اعم از قياسي كه در ذهن حاضر است و قياسي كه با تشكيل اسـتدلال و  

. اول مانند فطريات كه همواره با قياسي آماده در ذهن همراه استقسم . گردد برهان ارائه مي

قسم دوم قضاياي نظريِ صادق است كه صدقش به پشتوانه قياس و استدلالِ شكل گرفتـه،  
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  ).308 و 201: 1371؛ حليّ، 345: 1361خواجه طوسي، (گردد  اثبات مي

ول معرفـت يقينـيِ موجـه    اكنون، با توجه به دو نكته مذكور و نيز با توجه به اين كه حص

تـوان گفـت    شناسـان بـوده اسـت، مـي     دغدغه و هدف اصلي معرفت) يقين بالمعني الاخص(

با بـداهت  . شود معرفت يقيني در قلمرو علم حصولي تنها از طريق بداهت و برهان حاصل مي

 ـ. كند گردد و در مرحله بعد با برهان گسترش پيدا مي آغاز مي ي اين مطلب عموميت دارد؛ يعن

  .در هر حوزه معرفتي بايد طبق روش مذكور عمل كرد تا به يقين نايل آمد

بر اين اساس، در مهدويت هم بايد به دنبال معرفت يقينـي بـود و دسـتيابي بـه معرفـت      

به بيان ديگر، قضاياي مهـدوي يـا تمامـاً    . مهدويِ يقيني يا از طريق بداهت است و يا برهان

ها بايد از بديهيات خارج از حوزة مهـدويت كمـك    ثبات آناند كه در اين صورت براي ا نظري

اند كه در اين صورت، اين قضاياي بديهي، يا به تنهايي يا به  ها بديهي بگيريم و يا برخي از آن

همراه بديهياتي خارج از قلمرو مهدويت، براي اثبات قضاياي نظري مهدويت مبنـا محسـوب   

روي اثبات قضـاياي نظـريِ مهـدوي بـه قضـاياي      در هر صورت، بنابر نظريه مبناگ. شوند مي

  . بديهي وابسته است

هاي مهـدوي از سـنخ اوليـات و وجـدانيات باشـند، خـود        حال، اگر دست كم برخي گزاره

در ايـن  . شـان اسـت   ها ذاتي موجهند و به توجيه و اقامه دليل نيازي ندارند؛ چرا كه صدق آن

پايـه و مبنـاي توجيـه    ) بـديهيات علـوم ديگـر    يا به تنهايي يا به همـراه (صورت، اين قضايا 

هـاي مهـدوي از نـوع اوليـات و      به عبارت ديگـر، گـزاره  . شوند هاي نظريِ مهدوي مي گزاره

هاي مهدوي تماماً ضروري الصدق  اما اگر گزاره. وجدانيات، صادق بذاته و مصدق لغيره هستند

وسط برهان و با ارجاع به قضاياي ها بر اساس مبناگروي ت بالغير باشند، بديهي است توجيه آن

  .گيرد پايه و ضروري الصدق بالذات علوم ديگر صورت مي

حق آن است كه ما در مهدويت فقط وجدانيات داريم؛ يعني قضايايي كـه حـاكي از خـود    

واقع هستند، نه اوليات تا صرف تصور اجزاي آن باعث تصديق گردد؛ لكن مشكل وجـدانيات  

از اين رو صـرفاً نفـع معرفتـي    . اند و قابل انتقال به غير نيستند اين است كه شخصي و جزئي

در مجمـوع  . بخشي آن حتماً بايد به اسـتدلال روي آورد  شخصي دارند و براي تعميم و كليت

هاي مهدوي به اين است كه اگر از سنخ وجـدانيات باشـد، خودموجـه     بايد گفت توجيه گزاره
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در غير اين صورت، بايد نهايتاً بـه بـديهيات علـوم ديگـر     . بوده و به توجيه و اثبات نياز ندارد

هاي مهدوي از قبيل محسوسات و متواترات داريم؛ گفتـيم كـه    اگر چه گزاره. ارجاع داده شود

  .شوند اين گونه قضايا حقيقتاً و منطقاً بديهي نيستند، هر چند قريب به بديهي محسوب مي

  گيري نتيجه 

شناسي مقيد يا مضاف است كـه بـا نگـاهي     اي از معرفت نمونه �شناسي مهدويت معرفت�

  . پردازد هاي حاصل از مهدويت مي عقلي و از بيرون به تحليل معرفت

هاي يقيني و مطلق به مسائل مهدويت پيدا كرد؛ به هيچ وجه  توان معرفت جا كه مي از آن

اي يقيني يا به ه حال اين معرفت. توان در مهدويت شكاكيت و نسبيت معرفتي را پذيرفت نمي

از طريـق  (علم حصولي حاصل قوه ادراكي عقـل  . صورت علم حصولي است، يا علم حضوري

نقش مقدماتي براي ) از راه احساس(اگر چه در برخي موارد، قوه ادراكي حس . است) استدلال

بـه صـورت مسـتقيم و    ) با كشف و شهود(كند؛ علم حضوري در خود نفس  حكم عقل ايفا مي

  . يابد قوا تحقق ميبدون واسطه 

در معرفت به مسائل مهدوي بايد به دنبال معرفت يقينيِ موجه بود كه يا به طور بديهي و 

بنـابر نظريـه   . گـردد  در قالب اوليات و وجدانيات حاصل است و يـا از راه برهـان حاصـل مـي    

هـاي   حال، اگر برخي گـزاره . مبناگروي اثبات قضاياي نظري وابسته به قضاياي بديهي است

مهدوي از سنخ قضاياي حقيقتاً بديهي؛ يعني اوليات و وجدانيات باشـند، خـود موجهنـد و بـه     

در ايـن صـورت، ايـن    . شان اسـت  ها ذاتي توجيه و اقامه دليل نيازي ندارند؛ چرا كه صدق آن

هـاي نظـريِ    پايه و مبناي توجيه گـزاره ) يا به تنهايي يا به همراه بديهيات علوم ديگر(قضايا 

هاي مهدوي بر اسـاس نظريـه مبنـاگروي     گزاره در غير اين صورت، توجيه. شوند وي ميمهد

  .گيرد توسط برهان و با ارجاع به قضاياي پايه و ضروري الصدق بالذات علوم ديگر صورت مي

هاي مهـدوي از سـنخ    لذا اگرگزاره. حق آن است كه ما در مهدويت فقط وجدانيات داريم

در غير اين صورت، بايد نهايتاً به . بوده و به توجيه و اثبات نياز نداردوجدانيات باشد، خودموجه 

بديهيات علوم ديگر ارجاع داده شود؛ چون در مسائل مهدويت، قضيه اولي نـداريم تـا صـرف    

هـاي مهـدوي از قبيـل     كـه بـه گـزاره    تصور اجزاي آن، تصديق هم صـورت گيـرد؛ مگـر آن   

بته گفتيم اين گونه قضـايا حقيقتـاً و منطقـاً بـديهي     محسوسات و متواترات ارجاع دهيم كه ال

  .نيستند؛ هر چند قريب به بديهي هستند
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